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بعد از فتح 
بوکمال دستور 
داده بود تعداد 
تیم تاسیساتی از 
نیروهای رزمی توی 
شهر راه بیفتند 
و کارهای تعمیر 
و تاسیسات 
خانه‌های مردم را 
انجام می‌دهند. 
می‌خواست زندگی 
به شهر برگردد.

بیــراه نیســت کــه ظــرف دو ســه ســال اخیــر، اســم و اخبــار 
داعــش کمتــر بــه گوشــمان می‌خــورد؛ نیرویــی اهریمنــی کــه 
لااقــل یــک دهــه، ســایه رعــب و وحشــت را روی ســر منطقــه 
نگــه داشــت از ماه‌هــای آخــر ســال 2017 بــه پســتوهای بخــش 
ــوس  ــن کاب ــان ای ــت پای ــالا روای ــده و ح ــانه‌ها خزی ــل رس بین‌المل
ــر شــده اســت. داســتان داعــش چطــور تمــام  از خــودش مهم‌ت
شــد؟ آیــا اصــا تمــام شــده یــا سناریونویســانش، پایــان آن را 
بــاز گذاشــته‌اند؟ چــه کســی ایــن قصــه ترســناک را شــروع کــرد 
و چــه کســی داشــت پایــان آن را رقــم مــی‌زد؟ همه‌چیــز بــه ایــن 
برمی‌گــردد کــه ایــن قصــه از کــدام زبــان بیشــتر شــنیده شــده 
اســت. رســم اســت که در کلاس‌هــای آموزش نوشــتن داســتان 
و نمایشــنامه و فیلمنامــه، شــرح تفــاوت »قصــه« و »روایــت« را 
ــن دو  ــرد.« ای ــه مُ ــرد. ملک ــاه مُ ــد: »ش ــروع می‌کنن ــل ش ــن مث ــا ای ب
اتفــاق پیاپــی، ماجــرا را شــکل می‌دهــد کــه قصــه را می‌ســازد امــا 
راویــان مختلــف ممکــن اســت ایــن ماجــرا را بــه ترتیــب و شــکل 
دلخــواه بگوینــد. »شــاه مــرد و ملکــه چنــد مــاه بعــد بــر اثــر غصــه 
ــا »ملکــه مــرد چــون از غصــه دق کــرد. چنــد روز  دق کــرد و مــرد.« ی
پیــش شــاه مــرده بــود.« شــما هــم همیــن الان می‌توانیــد بــدون 
این‌کــه بــه ایــن ســاختار علــی- معلولــی دســت بزنیــد و ماجــرای 
»دق کــردن ملکــه بــر اثــر مــرگ شــاه« را تغییــر دهیــد، »روایــت« 
دلخــواه خودتــان را از ماجــرا بســازید. ایــن درســت همــان اتفاقــی 
اســت کــه بــرای روایــت »پایــان داعــش« افتــاده اســت. امــا کــدام 

روایت‌هــا، چطــور جهانگیــر شــده‌اند؟ اصــا چــرا؟

چــی  بــه  دقیقــا  چیســت؟      ماجــرا 
داعــش«؟ »پایــان  می‌گوییــم 

نیمــه دوم ســال 2017 از اواخــر ژوئــن تــا 
، زمانــی اســت کــه بقایــای  پایــان نوامبــر
منطقــه‌ای  در  داعــش  ســازمان‌یافته 
مثلثی‌شــکل بــا ســه راس موصــل، رقــه و 
بوکمــال توســط نیروهــای نظامــی وابســته 
بــه کشــورهای مختلــف بــه ســختی تحــت 
فشــار قــرار می‌گیرنــد. شکســت‌های 
هجــوم  فشــار  زیــر  داعــش  پیاپــی 
شــش  ایــن  در  مختلــف  نیروهــای 
»دولــت  کــه  را  آن‌چــه  عمــا  مــاه، 
شــام«  و  عــراق  اســامی  خلافــت 
شکســت.  درهــم  می‌شــد،  خوانــده 
شــش عملیــات مهــم؛ دو عملیــات 
در  عملیات‌هــا  دیگــر  و  »رقــه«  در 
« و  »موصــل«، »میادیــن«، »دیر‌الــزور
»بوکمــال« کــه در ایــن فاصلــه زمانــی 
انجــام شــده، نیروهــای نظامــی و طبعــا 
می‌کنــد  قانــع  را  مرتبــط  رســانه‌های 
کــه داعــش بــه پایــان رســیده و پــس 
از آن دیگــر چیــزی جــز مقاومت‌هــای 

داشــت.  نخواهــد  وجــود  پراکنــده 
امــا نقطــه عطــف داســتان اینجاســت 
و  داعــش  ماهیــت  علــت  بــه  کــه 
عملیات‌هــای  منطقــه،  وضعیــت 
دولــت  یــک  ارتــش  توســط  نــه  جــاری 
نظامــی  نیروهــای  توســط  بلکــه 
در  بعضــا  کــه  مختلــف  کشــورهای 
امنیتــی،  و  سیاســی  حوزه‌هــای 
داشــته‌اند،  هــم  منافــع  تعــارض 
خصوصــا  اســت.  گرفتــه  صــورت 
به‌علــت فقــدان ثبــات سیاســی لازم 
خصوصــا  و  عــراق  دولت‌هــای  در 
ــتقل  ــلح مس ــای مس ــوریه، نیروه س

ین قلعه آخر
ین پرچم آخر

جنگ روایت‌ها

 رسانه‌های جریان اصلی چرا و چطور روی
 »پایان داعش« پرچم روایت آمریکایی را برافراشتند؟
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